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نوجوان  پسر  نجيب  كه  خوانديد  قبل  قسمت  های  در 
افسر  با  اتهام دزدی دستگير شده و مسعود  به  افغان 
دزدان  از  نخی  سر  كه  گذاشته  قرار  كلانتری  نگهبان 
به  با كمک سرباز جوانی  البته  بياورد.  به دست  اصلی 
نام ميرهادی. مسعود در پاركينگ خانه شان متوجه بند 
با لکه خون می شود. جناب سروان به يکی  كفش هايی 
مسعود  می كند.  شک  حسام  نام  به  محل  بچه های  از 
در محله  از دزدی ديگری  و  با حسام دوست می شود 
نجيب  اما  می شوند  دستگير  دزدها  می شود.  خبر  با 
را  نمی شناسد. جناب سروان حسام  را  آن ها  می گويد 
تا ساختمانی  ميرهادی  و سركار  مسعود  می كند.  آزاد 
با  اما  می كنند،  تعقيب اش  شهر  حاشيه ی  در  نيمه ساز 
سر و صدای پيرمرد همسايه، حسام فرار می كند و حالا 

ادامه ی داستان:

موتور  روی  از  میرهادی  کرد.  ترمز  ساختمان  پشت  مسعود 
پایین پرید و گفت: »این جا دیوارش بلندتره!«

کسی  »عوضش  گفت:  و  دیوار  پای  برد  را  موتور  مسعود 
نیست!«

 مسعود روی موتور ایستاد و توی حیاط را نگاه کرد. حیاط 
بود. سگ قهوه ای هم که قبلا  از سنگ و آجر و سیمان  پر 
تنها درخت  زیر سایه ی  در  بودند، پشت  را شنیده  صدایش 
حیاط، سرش را گذاشته بود روی دست هایش و خوابیده بود. 
»میری  گفت:  و  زد  پایش  ساق  به  آرامی  میرهادی ضربه ی 

بالا یا نه؟«
مسعود دست هایش را ستون کرد و تنش را کشید روی دیوار و 
آرام پرید توی حیاط. سگ سرش را بلند کرد. مسعود خودش 
را کشید پشت کپه ی آجرها. سگ بلند شد و راه افتاد طرفش. 
را نشان  با عصبانیت دندان هایش  و  ایستاد  در دو قدمی اش 
داد. مسعود دستش را به طرف یکی از آجرها برد. میرهادی از 

بالای دیوار گفت: »برش داری تیکه بزرگت گوشته!«

از دیوار  را  را پس کشید. میرهادی خودش  مسعود دستش 
بالا کشید. سگ رفت زیر دیوار و شروع کرد به پارس کردن. 

میرهادی گفت: »تا سرش گرمه برو تو ساختمون!«
مسعود از پشت سر سگ به طرف ساختمان نیمه ساز دوید. 
سگ برگشت دنبالش برود که میرهادی صدای گربه در آورد. 

سگ دوباره برگشت پای دیوار. 

 مسعود توی تمام اتاق های طبقه ی اول را نگاه کرد. غیر از مصالح 
ساختمانی هیچ چیزی توی شان نبود. صدی پارس سگ و میو 
میرهادی  برای  مسعود  می آمد.  هنوز  میرهادی  آرام  میوهای 
دست تکان داد و از شیبی که قرار بود راه پله بشود، بالا رفت. توی 
آشپزخانه ی یکی از واحدهای طبقه ی دوم دو تا استکان کثیف 
با یک فلاکس چای بود. مسعود در فلاکس را باز کرد و چند 
قطره از چایش را ریخت روی انگشتش. سرد سرد بود. مسعود 
دو طبقه ی دیگر را هم گشت. اما هیچ چیز دیگری نبود. مسعود 
لبه ی بالکن واحد آخر ایستاد و بیرون را نگاه کرد. میرهادی هنوز 
روی دیوار بود و برای سگ پوست تخمه می انداخت. پارس های 
سگ تبدیل به خرخر شده بود. مسعود سوت زد. میرهادی سرش 
را بالا گرفت و با دست اشاره کرد که چه خبر؟ مسعود شانه اش 

را بالا انداخت و برگشت پایین. 
مسعود که از ساختمان بیرون آمد، میرهادی چهار زانو روی 
دیوار نشسته بود و زنجیری را که کلیدش از آن آویزان بود، 
برای سگ تکان می داد. میرهادی بدون آن که چشم از سگ 

بردارد گفت: »تو پارکینگم ببین!«
 مسعود دور تا دور پارکینگ نیمه تاریک را نگاه کرد. آن جا 
هم غیر از دو تا بشکه چیزی نبود. مسعود جلو رفت و توی 
بود و  نیمه قیر سیاه  تا  نگاه کرد. توی یکی شان  را  بشکه ها 
توی دیگری آب. ناگهان صدای داد و فریاد پیرمرد همسایه 
بلند شد و پشت سرش صدای التماس میرهادی که به پیرمرد 

می گفت: »حاج آقا جون بچه ات نزن! امانته!«
مسعود یاد چوب دستی پیرمرد افتاد و موتور اشکان که پای دیوار 

مانده بود. با عجله دوید تا از پارکینگ بیرون برود که چشمش 
افتاد به قسمتی از دیوار سمت راست. دو طرف دیوار سنگ بود. 
اصلا کل دیوارهای پارکینگ تا سقف سنگ بود، اما به اندازه ی دو 
متر وسط دیوار سمت راست دیواره ی گچی بود. مسعود سرش را 
بالا برد. ارتفاع دیوار نیم متری بیش تر از قد خودش نبود. مسعود 
دو قدم عقب تر رفت. از بالای دیوار گچی غیر از یک تو رفتگی 
تاریک، چیزی معلوم نبود. میرهادی داد زد: »چرا نمی آی؟ موتور 

اشکان رو داغون کرد ها!«
توی دیوار گچی عجیب  اما چیزی  برود،  تا  برگشت  مسعود 
دست  آن  روی  و  شد  نزدیک  دیوار  به  دوباره  مسعود  بود. 
کشید. لبه های مربع های نیم متری بلوک های گچی که روی 
صاف.  بلوک  اولین  لبه ی  اما  بود،  زبر  بود  شده  چیده  هم 
مسعود کف دستش را روی بلوک گذاشت و فشار داد. کمی 
تکان خورد. مسعود جاسوییچی اش را از جیبش بیرون آورد 
بلوک گچی و فشار  انداخت بین دو  را  و کلید در خانه شان 
داد. بلوک جابه جا شد. مسعود با نوک انگشت ها لبه ی بلوک 
را گرفت و کشید. بلوک افتاد روی زمین و خرد شد. مسعود 
روی زمین زانو زد و  سرش را از توی جای خالی بلوک داخل 
مسعود  رسید.  نظرش  به  چیزی  سایه ی  دیوار  گوشه ی  برد. 
سرش را بیرون آورد و تلفن اش را روشن کرد و دراز کشید 
روی زمین و تا شانه توی سوراخ فرو رفت. نور کم جان تلفن 
بیرون  را  مسعود سرش  کرد.  روشن  را  مچاله  شده ای  هیکل 

آورد و داد زد: »سرکار...فرزاد...فرزا...!«
ضربه ی محکمی به سرش خورد و مسعود نقش زمین شد. 

ادامه ی داستان در قسمت بعد...
بلوچی،  فرشيد  و  مهشيد  هفته:  درست  حدس های 
سجاد  گرمسار،  از  ساله   15 قلوی  دو  برادر  و  خواهر 
عظيمی 18 ساله از كرج، فتانه ياوری كه ننوشته چند 
پسر  »توفان  كتاب  جلد  يک  اصفهان.  از  است  ساله 
)سبزينه نويس  فياضی  مريم  خانم  نوشته ی  دامون« 

كوله پشتی( به آدرس اين دوستان ارسال خواهد شد.

معصومه یزدانی

قسمت پانزدهمدیوار گچی

حمید حاجی میرزایی

بندکفش ها سکوت کرده اند داستان دنباله دار

طرز تهیه ى
 برق بستنى

در سرماى زمستان رعد 
و برق هايى كه به زمین 

 اصابت مى كنند، 
به دلیل سرماى هوا 
يخ مى زنند. اگر با 

يک قاشق پلاستیکى 
رعد و برق را بتراشید 

و توى يک كاسه 
بريزيد؛ مى توانید يک 
برق بستنى خوشمزه 

بخوريد. 

جعفر ابراهیمی

درست است که پدر ها بین بچه ها یشان فرق نمی گذارند ولی گاهی وقت ها حواس شان 
ابراهیمی )شاهد( که  از جعفر  زیبا  این هم یک شعر  بقیه است.  از  بیشتر  به یکی 
سال ها پیش برای کودکان جنگ زده ی جنوب و به مناسبت بازگشایی مدارس سروده 

و آن را بیش تر از بقیه ی شهر هایش دوست دارد.
باز هم مادر من، نخ و سوزن برداشت

روی پيراهن من، وصله ای ديگر كاشت
پدرم كفش مرا، قالبی ديگر زد

كت و شلوارش را، كرد با من هم قد
من ولی می ديدم، اشک در چشم پدر
با نگاهش می گفت، شرمگينم ز پسر
باز شد مدرسه ها، بچه ها خوشحال اند

 به لباس نوی خود، همگی می بالند
شادمانم من هم، چون كه در تابستان

 كار كردم بسيار، در دل نخلستان
پر شده قلک من از همان كار و تلاش
می توانم بخرم، دفتر و كيف و تراش
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